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  ۱۳۹۰ بهار ـ تابستان، ۱شمارة ، دورة جديد، دانشگاه علوم اسلامي رضويحقوق كيفري، هاي  آموزه

  
  

  يياست جناين سي راهبرد نويرامت انسانك
  ١د قماشي  دكتر سعي  
  استاديار گروه حقوق دانشگاه كاشان    

  چكيده
 يهـا يدگرگونتحـت تـأثير      بـه عنـوان راهبـرد مبـارزه بـا جـرم              يياست جنـا  يس

 نظـم   ي تحول در مبـان    ةيها بر پا  ين دگرگون ي از ا  يرد، برخ يگ  مي لك ش ياجتماع
 ي مهـم نظـم اجتمـاع     ي از مبـان   يكـي مدرن  شاي پ يايدر دن . دهد  مي  رخ ياجتماع

ز ي ـهـا ن  ومتكف مهـم ح   ين راسـتا از وظـا     ي بود و در ا    يشت تشابهات جمع  دا نگه
 يانگــار جــرم  از رهگــذرـ  ي اخلاقــيهــاتيغ از واقعرفــا ـن تــشابهات   يــحفــظ ا
  .رفت  ميه ناقض آنها به شمارك بود ييرفتارها

افتن انـسان در    ي ـت  ي ـ و موقع  ين فلـسف  ي نـو  يهـا  امروزه با توجه بـه بحث      يول      
 يـك  را بـه عنـوان       يرامـت انـسان   كداشـت    تـوان نگـه    ي م ـ شيانون توجه خو  ك

 بـه شـمار آورد و در        ي مهـم نظـم اجتمـاع      يگر از مبان  ي د يكي يت اخلاق يواقع
  .ردكاد ين مبارزه با جرم يتوان از آن به عنوان راهبرد نو  ميجهينت

                                                        
 ۸/۲/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۲۳/۱/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  

1. saeedqomashi@yahoo.com 
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  .مباني، نظم اجتماعي، سياست جنايي، كرامت انساني :يواژگان كليد
  مقدمه

 معناي بزرگي و حرمت داشتن اوست و اين امر نه يـك حـق بلكـه                 كرامت انساني به  
آدمـي از آن رو     . وصف ذاتي انسان است كه استوار بر دو ويژگي عقل و اختيار اوسـت             

بزرگ و سزاوار احترام است كه داراي عقل و اختيار است، اين دو ويژگي برگرفتـه                
از . نـسان برشـمرد  توان كرامت را وصـف ذاتـي ا       مي از ذات آدمي است و در پي آن       

 سو نگاهي كوتاه به زندگي طبيعي آدمـي در ابعـاد گونـاگون و سـنجش آن بـا                  گردي
او . منـدي آدمـي اسـت       گواه درسـت كرامـت     ،ي اين جهان به روشني    ها  ديگر پديده 

خوابـد، بـا همنوعـان خـود          مـي  كند،  مي خورد، كار   مي ها غذا  متفاوت با ديگر پديده   
شود و مهمتر از اينها به آفرينشهاي هنـري           مي وهگينكند، اند   مي  شادي ،ارتباط دارد 

داراي قـدرت ابزارسـازي و فنـاوري        . زنـد   مـي  دست... چون خط، نقاشي، معماري و    
اش سرشـار از توسـعه،       زنـدگي كه  ي است   ا  در يك سخن كوتاه، آدمي پديده     . است

  .ي چون خود نديده استا وي تاكنون پديده. سازي است تكامل، تمدن و فرهنگ
پـس سـزاوار    . توان گفت آدمي، موجودي قدرتمند و آفريننده است         مي براين،بنا

 هرگونـه   طـف  ع ةو نقط ـ  ي شـود  ا  مندي انسان، توجه شايـسته     است به ويژگي كرامت   
گيريهـاي فـردي      گيري دربارة او قرار گيرد، تا آنجا كه خود انسان نيز در تصميم              تصميم

در . رزش ذاتي خود، اهتمام بـورزد     به ا مربوط است   خود و آنچه كه تنها به خود وي         
توان گفت انـساني بـودن هـر تـصميمي، خـواه فـردي يـا اجتمـاعي بـا                      مي اين هنگام 

تـوانيم از     نمـي  رو،از ايـن    . شـود   مـي   دوري آن به كرامت انساني ارزيـابي       يانزديكي  
  .گذاري و مديريت و اجرا سخن بگوييم ولي از كرامت انساني، غافل باشيم سياست

هاي ديني بر كرامت انساني تأكيد شده و امروزه نيز در كـانون                در آموزه  خوشبختانه
اين . نقطة عطف اين توجه اعلامية جهاني حقوق بشر است. توجه جهان قرار گرفته است

منـد اسـت و موجـب گرديـده كـه كرامـت انـساني،                 اعلاميه از اقبال عمومي خوبي بهره     
سياسـت، حقـوق، اقتـصاد، تعلـيم و         رفته، در سپهرهاي گوناگون زندگي چـون،         رفته

 را بـا پرسـش و       هـا   هتربيت و علومي چون زيست پزشكي، نمايـان شـده و ايـن حـوز              
ان گـذار  قانونمداران و  در واقع كرامت انساني مانع شتاب سياست. چالش روبرو كند 



  

ايي
 جن

ست
سيا

ين 
د نو

هبر
ي را

سان
ت ان

رام
ك

/
شها

ژوه
 پ

۶۹  

صافي  گيري در هر يك از اين امور ناگزير است از  زيرا تصميم؛ پژوهشگران استيا
اين، بدين معناست كه كرامت انساني خود را بر         . را بگيرد  ييد آن أد و ت  كرامت بگذر 

  .هاده استگيران ن تصميمة زندگي بشر امروز تحميل كرده و بار سنگيني بر عهد
بـه طـور     .گيران است   كيفري يكي از اين تصميم     گذار  ژه قانون  و به وي   گذار  قانون

 كاتوزيان،( رقراري نظم است و بسكلي هدف از اجراي قوانين به ويژه قوانين كيفري ب   
كه در قـانون    دانند    مي حقوقدانان كيفري جرم را رفتار مخل نظم اجتماعي          .)۱۴: ۱۳۷۹

 و چنانچـه مرتكـب آن شـرايط         )۲/۱۷: ۱۳۷۵ محـسني، ( براي آن كيفر تعيين شده اسـت      
ة  به رغـم اينكـه هـدف هم ـ        .ليت كيفري را دارا باشد، ملزم به تحمل كيفر است         ئومس
 چـرا   ،نظم ممنوع است  ة   آنها رفتارهاي شكنند   ةن حقوقي برقراري نظم و در هم      قواني

  ؟فر استي رفتارها جرم و تخلف از آن قابل كيا تخلف از پاره
نخــست در عنــصر معنــوي رفتــار .  در دو امــر جــستجو كــرددايــن پرســش را بايــ

نظم، يعني وجود سوء نيت در عملي كه شخص مرتكب شده است كـه ايـن              ة  شكنند
فهماند و ديگري در اهميت نظمي       ميدر حقوق كيفري    را  ر اهميت ضوابط اخلاق     ام

تـوان    مياست كه شكسته شده اگرچه شخص سوء نيت نداشته است ولي به هر روي    
به يك چيز بازگرداند و آن اينكه شخص، مرتكب رفتاري شـده كـه از               را  هر دو امر    

ي نمونـه، كـسي كـه آدمـي را        برا. كيفر است ة  ديدگاه جامعه و اصول اخلاقي شايست     
كيفـر  ة  داشت حرمت انساني را شكـسته و بـدين رو شايـست            نگهة  ، قاعد ندك  مي تحقير
انگاري نيز موجب آسيب جسمي بـه ديگـري           از ديگرسو، كسي كه از روي سهل      . است
داشت سلامت انساني را شكـسته اسـت، اگرچـه سـوء نيـت               لزوم نگه ة  شود، قاعد  مي

ده از ديدگاه وجدان جامعه و هم اصـول اخلاقـي، در خـور    ندارد و حفظ اين دو قاع  
آن ضمانت اجراي كيفـري در نظـر گرفتـه          ة  كنند  است و براي نقض    اي  توجه شايسته 

 ١،حقوقي يك موضـوع اسـت  ة شده است، از اين روست كه كانون و محور اين رشت  
نظم اجتماعي است كه در اصطلاح حقوق كيفري به         ة  و آن رفتاري است كه شكنند     

كيفــري از هنگــامي اســت كــه  ة شــروع مداخلــة  نقطــگوينــد و دقيقــاً  مــيآن جــرم
                                                        

ي  ندارنـد و از گونـاگون      ي است، نام واحد   يه موضوع حقوق مدن   ك ييه رفتارها ك است   ين در حال  يا. ١
  .خوردارندبر
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 رفتاري را ناقض نظم اجتماعي شناخته و شخص نيز به نظر قاضـي، چنـين                گذار  قانون
بنابراين شـناخت مفهـوم و محتـواي نظـم اجتمـاعي و             . رفتاري را مرتكب شده است    

 چنداني برخـوردار اسـت و       مباني و اركان آن در حقوق كيفري از اهميت دو         ة  مطالع
  .درخوري انجام نشده استة كنون در اين باره پژوهش و مطالع تا

گيرد؟ آيا تفاوتي ميان مبـاني نظـم          مي  چيست؟ بر چه مباني شكل     ١نظم اجتماعي 
توان كرامت انساني را از مباني        مي اجتماعي در جوامع سنتي و نوين وجود دارد؟ آيا        

ة  انگيـز  ها؟ اين پرسش  ردبرد نوين سياست جنايي ياد ك     آن شمرد و از آن به عنوان راه       
  .طلبد ميآنها به يابي  محترم را براي پاسخة خوانندهمراهي است و اين مقاله نگارش 

در . طلبد كه به طور كلي ساختار آن طي دو گفتار سـامان يابـد               مي موضوع مقاله 
، كرامـت انـساني     »گيري نظم اجتماعي    شكل ةكرامت انساني پاي  «گفتار يكم با عنوان     

گيـري نظـم اجتمـاعي در        شـكل ة  شده كه شـالود    ي شناسايي هابه عنوان يكي از ارزش    
 در نتيجه با پذيرش ايـن امـر گفتـار دوم بـا عنـوان               .آيد  مي ، به ميان  ن است دنياي نوي 

 زيـرا پـس از      ابـد؛ ي  مـي   جايگـاه خـود را     »گر سياست جنـايي    كرامت انساني هدايت  «
، نهـاي نظـم اجتمـاعي در دنيـاي نـوي           عنوان يكي از پايـه    شناسايي كرامت انساني به     

عميقـاً  چـرا كـه سياسـت جنـايي          گيـرد   مي گزير استوار بر آن شكل     نا سياست جنايي 
  .ثير سطح فكر و فرهنگ جوامع قرار داردأتتحت 

  گيري نظم اجتماعي شكلة  كرامت انساني پاي:گفتار يكم
 ةلئشناسي اساسـاً داراي دو مـس   جامعه. شناسي است نظم اجتماعي يك موضوع جامعه    

ايـن  . ها پاسخهايي نظري و تجربي فـراهم كنـد        رود براي آن    ي است كه انتظار مي    اصل
 پديد  اي  ه نخست ادبيات گسترد   ةلئ مس ة دربار ٢. نظم مسئلة تغيير و    ئلةعبارتند از مس   دو

چلبـي،  (دوم كوشش منظم و درخوري انجام نشده است         ة مسئلة   بارآمده است ولي در   
هنگي و ترتيبي است كه ميان      ا هم ، نظم :توان در يك عبارت ساده گفت        مي .)۷ :۱۳۸۳

                                                        
به نظر نگارنـده،    . شود  مي  گفته ي عموم ، نظم ي نظم اجتماع  ي به جا  يفركي ي حقوق يها گاه در نوشته  . ١

  .ن دو وجود ندارديان اي ميتفاوت
  .)۷ :۱۳۸۳، چلبي(دانند  مي» ماركسي«و موضوع تغيير را » هابزي«شناسان، موضوع نظم را  جامعه. ٢
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دو نكتـه بـه دسـت        از ايـن تعريـف،       .)۱/۱۸۷: ۱۳۳۶جـوان،   ( گوناگون وجـود دارد      امور
چيزهـاي  » ودوج ـ«كه نظم، بازتاب و نمايش كيفيـت و چگـونگي      آيد، نخست اين    مي

ن امـور متنـوع وجـود دارد كـه           مشترك ميان اي ـ   اي  كه، رشته ديگري اين . متنوع است 
  .ها شده استهنگي و ترتيب آناموجب هم

بر اين پايه، نظم اجتماعي يعني وجود هماهنگي و ترتيبي كه در شرايط ويـژه بـر                 
ي متنوع هاكه آنها پراكنده و گوناگون و از ماهيتفتار آدميان حاكم است در عين اين     ر

 رفتارهـايي كـه موجـب زيـان يـا آزار            برخوردارند، براي نمونه، بايد انسانها از انجـام       
 يا اگر انجام كاري را پذيرفتند بر درستي انجـام آن پايبنـد            . كنند  ديگري شود، پرهيز    

آيد، چه چيز يا چيزهايي، موجب ايـن همنـوايي            اكنون اين پرسش به ميان مي     . ندباش
شود؟ آيا اين هماهنگي و نظم، امري طبيعـي و غريـزي اسـت                در عين پراكندگي مي   

گونه كه برخي حيوانات مانند زنبوران و مورچگان دارند، يا امـري غيـر طبيعـي و              نآ
اكتسابي است؟ از آنجا كه در اين بحث، نظم مربوط به رفتار انـسان اسـت، بـه طـور                    

گرنه بايد آدمي را در رفتارهـاي       هنگي و ترتيب امري اكتسابي است و      مسلم، اين هما  
منظور از اكتسابي بودن نظم اين اسـت كـه      . تسنيخود مجبور بدانيم و اين پذيرفتني       

آدميان از بيرون طبيعت خود و از روي نوعي التزام و پايبندي، به هر دليل، هماهنگ                
بـدون  . دن نيازمند معيار و ضـابطه اسـت      هماهنگ رفتار كر  . كنند  با يكديگر رفتار مي   

 ضـوابط و    شناسـان ايـن    جامعـه . توان همنوا و بـا ترتيـب رفتـار كـرد            وجود معيار نمي  
  .اند ناميده معيارها را هنجار

انـد، هنجارهـاي اجتمـاعي و هنجارهـاي          بندي، هنجارهـا دو دسـته      در يك بخش  
آنچه اينجا منظور است، هنجارهاي اجتماعي است يعني قواعدي كه هنوز به            . قانوني

زيــرا اينجــا . تــصويب پارلمــان نرســيده اســت و در شــمار هنجارهــاي قــانوني نيــست
شود نظم    هايي در رفتار موجب مي    گوييم كه وجود چه ويژگي يا ويژگي      خواهيم ب   مي

  .شوداجتماعي شكسته شده و از ديدگاه قانون جرم شمرده 
كنـد مـردم      دانند كه مشخص مـي       رفتاري مي  ة را يك قاعد   ١شناسان هنجار  جامعه

                                                        
1. Norm. 
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هـا،   هنجار .)۳۱۰ :۱۳۸۶محـسني،   ( شرايط مشخص، چگونه رفتاري بايد داشـته باشـد           در
تابانند و در كنار يكديگر به        هاي يك جامعه را باز مي     عدي براي رفتارند كه ارزش    قوا

 اساسـاً زنـدگي     .)۳۵ :۱۳۸۶گيـدنز،   (دهنـد     چگونگي رفتار در محيط اجتماعي شكل مي      
اجتماعي زير هدايت قواعد و هنجارهاست، اگر قواعدي نداشتيم كه برخـي رفتارهـا     

 رفتارهايي را ناشايست معرفي كنـد، زنـدگي         ها شايسته و مناسب و      را در برخي زمينه   
 برخي نويـسندگان    .)۲۹۴ :۱۳۸۶گيدنز،  ( اجتماعي و فعاليتهاي انسان سراسر در آشوب بود       

 و در تعريـف آن  ١»پنـدار «در تبيين رفتارهاي انسان از اصـطلاحي بهـره بـرده بـه نـام           
طبق آنهـا و يـا      شده و تصوراتي است كه مردم بر         عقايد نهادينه » پندارها«گفته است،   

پيوند هر جامعه بر اساس يك سيستم پنـدار قـرار دارد    . كنند  به خاطر آنها زندگي مي    
و اين سيستم تركيبي است از صور فكري غالب و رايج كه تمام فعاليتهاي آن جامعـه را                  

كلّية روابط و مناسبات اجتماعي و تار و پود جامعة بشري، زاييـدة             . كند  تعيين و تأييد مي   
 زيـرا پنـدار اجتمـاعي در مراتـب مختلـف            .)۷ :۱۳۵۴آيور،  (و متكي به پندار است      پندار  

با كمك اقتدار، نظـم      سازد و ارزشهاي ناشي از پندار       نوعي نظم ميان مردم برقرار مي     
كـم بخـشي     رسد، هنجارها دست     به نظر مي   .)۵۲ :۱۳۵۴آيور،  (دهد    مي شكل اجتماعي را 

ي براي تحقق نظم اجتمـاعي و سـنجش درسـتي و    از پندار هر جامعه هستند، كه ميزان      
گيـري هنجارهـا در      چگـونگي شـكل   . آينـد   نادرستي رفتار فرد در جامعه به شمار مي       

آورد هماهنگيهـايي اسـت كـه در طـول زمـان ميـان          جوامع پيچيده و دقيق است و ره      
دين  و ب ـ  )۷۸ :۱۳۵۴آيور،  (افراد انساني و ميان انسان و محيط زندگي او پديد آمده است             

شـود و     روست كه در جوامع گوناگون، هنجارهاي متفاوت و گاه ناسازگار ديده مي           
در هر برش زماني، هنجارهايي متناسب با آن شرايط وجود دارد كـه آدميـان را زيـر                  

گيـري نظـم     بر اين پايه، تأثيرگذاري هنجارها را در شـكل        . آورد  نظم و ترتيب در مي    
كنـيم تـا    ز جوامع سـنتي و مـدرن بررسـي مـي    اجتماعي و قوانين كيفري در هر يك ا  

محتوا و مباني نظم اجتماعي در هر يك از آنها روشن شود و جايگاه كرامت انـساني        
  .انگاري معلوم گردد به عنوان يكي از بنيادهاي نظم حقوق كيفري نوين و جرم

                                                        
1. Mytn. 
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   نظم اجتماعي در جوامع سنتي.۱
، جـرم رفتـاري     ري عمومي ادگستري خصوصي يا دادگست    د ةدر جوامع سنتي در دور    

 و هـيچ معيـار      بـود اجتمـاعي   شـدة     ها و هنجارهـاي پذيرفتـه     بود كه تنها خلاف ارزش ـ    
انگاري وجود نداشت و جرم تنها عبارت بود از قضاوتي كه افكار             ديگري براي جرم  

 در آن جوامـع، هـيچ       .)۲۳ :۱۳۷۱بـرول،   ( شت بدي و زشتي يك عمل دا      ةعمومي دربار 
هاي يك رفتار، هـر انـدازه         ي خود جرم باشد، زيانها و صدمه      عملي نبوده كه به خود    

شـد كـه افكـار عمـومي و            مرتكب آن هنگامي مجرم شمرده مي      ،كه زياد و مهم بود    
چـه عمـل را     به ديگر سـخن، آن    . )۲۱ :۱۳۷۱ برول،(اعتقاد گروهي وي را مجرم بشناسند       

اتي آن نبود، بلكه     عيني و بيروني عمل و يا واقعيت اخلاقي و ذ          ةساخت، جنب   جرم مي 
 آن عمل داشت، پس جرم تـصوري        ةكه جامعه دربار    بود اي   جرم داوري  ةكنند تعيين

 و بـدين رو، در جوامـع گونـاگون،          )۲۲ :۱۳۷۱بـرول،   (كاملاً اجتماعي يعني نـسبي بـود        
 ١ همـين برداشـت، اميـل دوركـيم        ةبر پاي ـ . مصداقهاي متفاوت و گاه ناسازگار داشت     

ا عملي است كه حالت نيرومنـد و روشـن وجـدان جمعـي را               گويد، جرم از نظر م      مي
 وي بـاور دارد رفتـاري كـه احـساسات عمـومي را              .)۹۳ :۱۳۶۸دوركيم،  (دار كند    جريحه
ة توان قاعد   هم زده است و نمي      رفتار و نظم اجتماعي را بر      ةكند، قاعد   دار مي  جريحه
ودن آن رفتـار،    تـوان گفـت جـرم ب ـ        را براي آن احساسات وضع كرد و نمي       اي    يگانه

بلكه جـرم بـودن     . دن به منافع حياتي جامعه يا حداقل عدالت است        انخاطر زيان رس   به
تنها به خـاطر آشـفته شـدن احـساسات عمـومي اسـت بـا صـرف نظـر از خاسـتگاه و                   

: ۱۳۷۱دوركـيم،   (احساسات باشد جـرم اسـت       ة  كننددار  هر عملي كه جريحه   . مقصودش
به ديگر  .  نقض يك حقيقت اخلاقي باشد يا خير       ةد خواه انجام آن رفتار دربردارن     )۹۴

سخن، در جوامع سنتي هيچ تفاوتي ميان عرف و قانون نبود و تمـايز آشـكاري ميـان                  
كـه بـشر بـا نهـاد        اي     كـه گفتـه شـد حتـي در دوره          گونـه   همـان آنها وجود نداشت و     

انگـاري ضـامن     حكومت آشنا گرديد و ضرورت آن را شناخت، حكومتهـا در جـرم            
دانستند، بلكه پيرو  فوق قانون نميند و نه واضع آن و نه زمامدار را ما قانون بود اجراي  

                                                        
1. Emile Durkheim. 
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 و حكومـت  )۸۲ :۱۳۵۴آيور،  (دانستند     آنان قانون را متعلق به جامعه مي       .دانستند   مي قانون
مراسـم زنـدگي    دارنـدة     منازعات و نگه  كنندة    امور جامعه، خاموش  ة  كنند را تنها اداره  

  .)۷۹: ۱۳۵۴آيور، (شمردند  شكن ميسركش و هنجارردم در برابر افراد م
ي ندارد، تنها شـأن اجرايـي       گذار  قانوندر نگاه مردم جوامع كهن، حكومت شأن        

هاي اجتمـاعي، پيـدايش جامعـه پـيش از       زيرا در روند پيدايش پديده     ؛و قضايي دارد  
حكومت بوده اسـت و حكومـت در دامـن جامعـه پديـد آمـده اسـت از ايـن رو، در                       

نگاري تنها پيرو خواست بالفعل مردم است، يعنـي آنچـه مـردم در آن روزگـار                 ا جرم
را » تـسلط اجتمـاعي   «اند    خواسته  ها تنها مي  تاند نه كمتر و نه بيشتر و حكوم         خواسته  مي

 بر همين پايه است كسي چون اميل دوركيم به طـور            .)۱۶۴ :۱۳۷۴آيور،  (تحكيم ببخشند   
داركننـدة    ل از آن رو كه مجرمانه است جريحـه        نبايد گفت عم  «گيرد،    كلّي نتيجه مي  

وجدان عمومي است، بلكه بايد گفت از آن رو مجرمانه است كه وجدان عمـومي را           
 مـا   كنـيم،   ما عمل را براي جرم بودنش محكوم و سـركوب نمـي           . كند  دار مي  جريحه

  در پـي آن،    .)۸۴ :۱۳۶۸دوركـيم،   (» كنيم  كه محكومش مي  دانيم براي آن    عمل را جرم مي   
 ١اند كه اين تعريـف از جـرم بـه افكـار اسـپينوزا               برخي از سخن دوركيم نتيجه گرفته     

 زيرا به موجب آن حسن و نيكويي در اشيا وابسته به ايـن اسـت كـه مـا               ؛شباهت دارد 
جوان، ( باشد   ة حسن و نيكويي اشيا    ، نتيج هاداشتن آنها را دوست بداريم نه اينكه دوست      

گيري از سخن دوركيم نفي اصول اخلاقي و حقوق          يجه در واقع، اين نت    .)۲/۳۲۲ :۱۳۳۶
  . و باور به حقوق پوزيتيويستي استطبيعي
شـود ايـن اسـت     گيري مي چه از تحليل جرم نزد جوامع كهن نتيجهه هر روي، آن   ب

دانستند و در پي آن، نظـم اجتمـاعي را    كه آنان جرم را رفتار ضد وجدان عمومي مي 
حـال اگـر   . انـد و بـس    كـرده   مـاعي تفـسير مـي     نيز در چارچوب رعايـت وجـدان اجت       

بخواهيم چرايي اين تعريف و تفسير از جرم را در آن جوامـع تبيـين كنـيم، خـواهيم                   
منظـور از   . شناسي، وجدان جمعي، پيش از فـرد وجـود دارد          گفت، از ديدگاه جامعه   
 ة اعتقادها و احساسات مشترك در ميانگين افراد يك جامع ـ         ةوجدان جمعي، مجموع  

                                                        
1. Spinoza. 
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كه وجود وجدان جمعي وابـسته بـه افـراد        بنابراين، با آن  . )۹۲ :۱۳۶۸دوركيم،  (است   واحد
است، ولي غير از افراد است، هـيچ يـك از افـراد جامعـه، وجـدان عمـومي را خلـق                      

وجود كمّي آن ناشـي     . آيد   ولي در عين حال از روابط ميان افراد پديد مي          ،كنند  نمي
 و فـرد را در بـر   )۱۱۹: ۱۳۵۳پور،  آريان(ل دارد  ولي وجود كيفي آن استقلا ،از افراد است  

آورد و او را نـاگزير از رفتارهـاي معـين             گيرد و تكاليف و انتظاراتي را فراهم مي         مي
خواهد كه طبق  دهد و از او مي خود قرار ميكنندة كند و شخص را زير فشار خرد مي

معي را كه همان    خواست جامعه رفتار كند و همسان و مشابه ديگران باشد و تشابه ج            
تـر   از اين رو گفته شده، جوامـع هـر قـدر بـدوي       . رعايت نظم اجتماعي است، نشكند    

ي كـه  ا  و در دوره)۱۴۷ :۱۳۶۸دوركـيم،  (باشند، هماننـدي ميـان افـراد آنهـا بيـشتر اسـت              
انگـاري تـسلط     خواهد كـه از راه جـرم        از حكومت مي  آيد، جامعه     حكومت پديد مي  

 با وضع كيفر، افراد ناهنجـار را وادار بـه رعايـت تـشابه               اجتماعي را تحكيم ببخشد و    
شـود، زيـر فـشار وجـدان      بنابراين، هنگامي كه فرد انـساني متولـد مـي        . اجتماعي كند 

امـع كهـن    در جو . عمومي و افكار و عقايد است، فرديت او ناتوان و كمرنـگ اسـت             
شوند و    نا نمي چه كه در جامعه مرسوم است و رواج دارد آش         افراد با چيزي بيش از آن     

او در دامـن ايـن پنـدارها، متولـد و           . دهـد   فضاي جامعه چنين فرصتي را به آنهـا نمـي         
بزرگ شده و عقل فردي او بلوغ و قدرت شايسته را ندارد و ناگزير هـر كـسي بايـد                    

غيـر از ايـن، شكـستن        .در انتخابهاي خود چارچوب وجدان جمعـي را رعايـت كنـد           
ــي  ــشابه جامعــه و ب ــسجام و ت ــه آن اســت حرم ان ــوان گفــت از لحــاظ  . تــي ب شــايد بت

شناختي انسانهاي كهن در كنار جامعه و با وجـود عقايـد و ارزشـهاي مـشترك                  روان
كنـد و از پنـدارهاي        شـكني مـي   كنند، كـسي كـه هنجار       رامش مي احساس امنيت و آ   

شـود بنـابراين، بايـد        آيد، باعث آسيب به امنيت و آرامش جامعه مي          جامعه بيرون مي  
نين رفتارهايي، ضمانت اجراي كيفري منظور شود و ايـن چيـزي نيـست جـز                براي چ 
  .انگاري چنين رفتارهايي جرم

گرايي، حكومتها تنها بـر      توان گفت در جوامع كهن، به دليل جمع         بر اين پايه، مي   
انـد و بنيـاد حقـوق كيفـري تنهـا             كـرده   انگـاري مـي    گرايـي قـانوني جـرم      اخلاقية  پاي
از ايـن رو، در برخـي   . شابهات جمعـي بـوده اسـت و بـس      داشت يكپارچگي و ت ـ    نگه
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 ةكننـد دار  داننـد كـه جريحـه        نيز به پيروي از دوركـيم، جـرم را رفتـاري مـي             ها  نوشته
حقـوقي كـه    . داننـد   احساسات عمومي و حقوق كيفري را حقوق تشابهات كلّـي مـي           

ه داشت يكپارچگي جامعه از رهگذر تحميل ارزشـهاي اجتمـاعي از را            آن نگه  ةوظيف
  .)۲۲: ۱۳۸۳رهامي، ( ضمانت اجراي كيفري است

 حقـوق كيفـري، پذيرفتـه نيـست و دليـل آن در توضـيح                ةنظم اجتماعي و وظيف ـ   
اينجا اشاره بـه    . محتوا و بنيادهاي نظم اجتماعي در جوامع امروزي روشن خواهد شد          

فايده نيست كه گفته شود، اشكال مهم چنـين تعريفـي از نظـم اجتمـاعي                 اين نكته بي  
اي  شـود و    ي است كه از سوي حكومتها بر مـردم روا داشـته مـي             يرم نبودن رفتارها  ج

 افـزايش   ةبسا، اساساً چنين تعريفي از جـرم، نظـم اجتمـاعي و حقـوق كيفـري، زمين ـ                
  .شده از سوي حكومت را بيشتر كند م انجاميجرا

  نظم اجتماعي در جوامع مدرن. ۲
 از هماهنگي و ترتيب ميان روابط  كه گفته شد نظم اجتماعي عبارت است       گونه  همان

 مـشتركي   ةشـود، وجـود يـك رشـت         آنچه كه موجب اين هماهنگي مي     . متنوع انساني 
بنيـاد  . رونـد   هنجارها، قواعـد تنظـيم روابـط انـسانها بـه شـمار مـي              . است به نام هنجار   

شـناخت  توان دربارة آنها      گيري هنجارها، پيچيده و باريك است و به دشواري مي           شكل
، اسـتوار بـر تواناييهـا و نيازهـاي          هاتوان گفت بنياد آن     با اين همه، مي   .  داشت و تحليل 

امـروزه بـه    .  انسان با محيط طبيعي خـود اسـت        ة آنان با يكديگر و رابط     ةآدميان، رابط 
 ةعلّت شناخت متفاوت انسان از خود و نيازهايش كه تأثير مستقيم بر چگونگي رابط ـ             

دهنده و در نتيجه نظم اجتماعي،       هنجارهاي شكل آدميان با يكديگر و با محيط دارد،        
  .اي مقررات كيفري دگرگون شده استوظايف حكومتها و محتو

دهد، حكومتهـا در گذشـته دو وظيفـه بـه عهـده               شناختي نشان مي   مطالعات جامعه 
داشت ارزشهاي اخلاقي جامعه و ديگري، حمايت از مردم در           اند، نخست، نگه   داشته

 ةكم چهار وظيف    ولي در جوامع مدرن دست     .)۳۷۱ :۱۳۵۳پور،   ريانآ(برابر تجاوز خارجي    
ــ تـأمين    ۲ـ پاسداري و دفاع از جامعه در برابر تهاجم خارجي           ۱: عمده بر عهدة آنهاست   

 ــ بـه كيفـر     ۴. ـ تأمين نظم و امنيت كـشور      ۳كالاها و خدمات ضروري براي افراد جامعه        
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هاي حكومت، در جوامـع       ويژهن كار محدود بود . )۳۰۲ :۱۳۸۴كوئن،  ( تبهكاران   رساندن
 ١.انگاري بيرون از مشتركات جمعي باشـد        و جرم  گذاري  داد كه قانون    كهن اجازه نمي  

نتظارات جامعه و نظم موجود و خودجـوش        در اين جوامع، حكومت به ناگزير پيرو ا       
ها و وظايف حكومت گـسترش يابـد، نـاگزير بـراي              ويژهولي هنگامي كه كار   . است

جمله مقررات كيفري متناسب    خود به نهادسازي و وضع مقررات و از         انجام وظايف   
توانـد و نبايـد       در اين هنگام، ديگر حكومت نمـي      . زند  هاي خود دست مي     ويژهبا كار 

وي كنـد بلكـه     انگاري از هنجارها، انتظـارات و نظـم موجـود در جامعـه پيـر               در جرم 
آفريني  و نياز اجتماعي، نظم   ها  زند و متناسب با واقعيت      ناگزير دست به هنجارسازي مي    

گـاه ناسـازگار بـا نظـم موجـود و           ، متفـاوت و     هااي بسا اين هنجارها و نظم        كند و   مي
  .اشدجوش جامعه بخود

ــزار   ويژهدگرگــوني كــار هــا و وظــايف حكومــت كــه موجــب دگرگــوني در اب
گردد بايد در تحول ابعـاد علمـي،          انگاري مي  مديريتي جامعه و از جمله قانون و جرم       

آوري  گسترش علمي و فن   . جو شود و  آوري، فرهنگي، اقتصادي و سياسي، جست      نف
 آسـايش و رفـاه او       ةتوسع آدمي را بر تسخير و تغيير نسبي جهان توانمند ساخته و در           

از آنجا كه اين آسايش و رفاه به طور معمـول در شـهرها و               . تأثير بسزايي داشته است   
گونـه منـاطق و گـسترش        ت در ايـن   دهد موجب تمركز جمعي ـ     مناطق مركزي رخ مي   

 تحولات فرهنگـي،    ةاين عوامل در كنار يكديگر، سرچشم     . شهرنشيني نيز شده است   
هاي نويني دد و حكومت را با نيازها و ضرورت    گر  اجتماعي، سياسي و اقتصادي نيز مي     

چه آسايش و رفاه را براي بشر به همراه آورده          هاي نوين اگر  آوري فن. سازد  روبرو مي 
هـاي نـوين، و قدرتمنـد شـدن         همين ابزارها باعث پديد آمدن جرم     ا اين همه،    است، ب 

شود و حكومت را با فهرسـتي متفـاوت از رفتارهـاي خـلاف روبـرو          تبهكاران نيز مي  
م ارتباطي با نقـض ارزشـهاي گروهـي و شكـسته شـدن              يبسياري از اين جرا   . كند  مي

ان عمـومي بتـوان آنهـا را        دار شـدن وجـد     تشابهات جمعي ندارد تا با تكيه بر جريحـه        
 خـلاف   ة، اي بسا ذهنيّت عمومي جامعه، هـيچ آگـاهي دربـار              زيرا ؛انگاري كرد  جرم

                                                        
آنـان  . اند تاز و مستبد نبوده ه جوامع كهن يكگفتني است، معناي اين سخن اين نيست كه حكومتها در         . ١

  .اند  نبودهگذار قانوناند ولي  كرده اند مي خواسته  قضاوت و اجرا هر كاري كه ميةدر عرص
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عـين حـال انجـام       دار شود ولـي در     گونه رفتارها ندارد تا وجدانش جريحه      ، اين بودن
اين بدين معناسـت    . كند  چنين رفتارهايي از نگاه حكومت نظم اجتماعي را آشفته مي         

 آمدن دگرگونيهاي يادشده، محتوا و مباني نظم اجتماعي نيـز دگرگـون             كه در پي پديد   
دار شدن وجدان عمـومي بـسنده        توانيم به جريحه    انگاري ديگر نمي    شده و براي جرم   

  .شويم انگاري روبرو مي هاي ديگري براي جرم كنيم و ناگزير با معيارها و ضابطه
 گروههـاي انـساني     نشيني موجب پراكندگي  از ديگرسو، گسترش جمعيت و شهر     

 )۱۴۷ :۱۳۶۸دوركيم، (گردد  و در نتيجه كاهش همانندي و تشابهات جمعي ميان افراد مي
رهانـد و ايـن       ي مـي  ا  الزامهاي قبيله  ة فشرد ةدر نتيجه فرد كم و بيش خود را از شبك          و

شود ارزشها و هنجارهاي نويني پديد آيد و نظم جديد جايگزين نظم              امر موجب مي  
شكـستن ارزشـها و      توان بزرگترين جرم را تنها       اين صورت ديگر نمي    در. قديم شود 

 در ايـن شـرايط، چيزهـاي ديگـري چـون            .)۲۵ :۱۳۷۱برول،  (هنجارهاي جمعي دانست    
، اصـل زيـان يـا اصـل     هايابد و براي حمايت از آن      رعايت حقوق فردي نيز اهميت مي     

ات و جمعيت گـسترش     در همين راستا، هنگامي كه امكان     . طلبد  كرامت انساني را مي   
ي و بهداشـتي روحـي و    تأمين اجتمـاعي و رفـاه، تـأمين سـلامت       ةيابد، دولتها دربار    مي

 خــود بايــد ةكننــد و نــاگزير بــراي انجــام وظيفــ وظيفــه پيــدا مــي... جــسمي انــسان و
در چنـين شـرايطي، حكومـت       . يي را بـه دوش بكـشند      هـا   هريزي كننـد و هزين ـ     برنامه

دار شـدن وجـدان      رهاسـت و بـه يقـين مـلاك جريحـه          ناگزير به تحديـد برخـي رفتا      
گـو باشـد و نـاگزير     توانـد پاسـخ   داشت تشابهات جمعي به تنهايي نمـي  عمومي و نگه  

  .گيرد روي انسان قرار مييي چون پدرسالاري قانوني فراهاملاك
 ةدر يك جامع   «:گويند   مي ١»عزت فتاح «در راستاي همين تحولات كساني چون       

روتمند قطعاً حـق مالكيـت خـصوصي، اهميـت اصـلي و امـروزي               العاده مرفه و ث    فوق
 درصـد كـل   ۷۰ اهميت نسبي جـرايم مـالي كـه حـدوداً     .خود را از دست خواهد داد   

 بدون ترديد كاهش خواهد يافـت و چيزهـايي كـه امـروز              ،دهد  جرايم را تشكيل مي   
واهـد  تـر خ  پذير تر و آسيب  شوند، مثل آزادي و آسايش افراد، حساس        ارزان تلقي مي  

                                                        
١ .Ezzat A. Fattahكانادايي است تبار شناس معروف مصري  جرم.  
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تر از اشياي مادي بـه مراتـب فـراوان خواهـد              از اين پس چيزهاي خيلي با ارزش       .بود
پـذير خواهـد      يت از اين چيزهاي با ارزش و آسـيب         حقوق جزا حما   ة عمد ةبود وظيف 

  .)۷۳ :۱۳۷۷فتاح، ( »بود
پزشـكي پديـد آمـده       آوريهـاي زيـست    امروزه به دنبال گسترش علم پزشكي فـن       

ي كارهـا توانمنـد كـرده اسـت كـه در            ا آدمي را بر انجـام پـاره      ها،  آوري   اين فن  .است
، هاي آزمايـشي  هاي لوله  باروري گذشته نبوده است مانند پيوند اعضا، تلقيح مصنوعي،       

هاي بـشر،   ه طور طبيعي در كنار اين توانايي      ب... سازي و  اصلاح ساختار ژن انسان، شبيه    
 ة و فـروش اعـضاي بـدن، اجـار         آيد، مانند خريـد     رفتارها و روابط اجتماعي پديد مي     

سـازي و ايجـاد نظـم اسـت و هـيچ نهـادي جـز حكومـت                   كه نيازمند قاعده    ... رحم و 
ي از قـوانين جزايـي در       ا بخش عمـده  . صلاحيت ندارد كه به اين امور رسيدگي كند       
 همـين گونـه در ديگـر        .)۷۵: ۱۳۷۷فتاح،  (آينده بايد به چنين موضوعاتي اختصاص يابد        

ه آوريهـاي نـوين روابـط نـويني پديـد آمـده ك ـ             بشر به لحاظ فـن    هاي زندگي     عرصه
  .نيازمند نظم اجتماعي نوين است

كننـد    مدرن از آن يـاد مـي      ااز ويژگيهايي كه امروزه زير عنوان حقوق كيفري پس        
 مـارتي، دلمـاس   (م و در پي آن اختصاصي شـدن حقـوق كيفـري اسـت               يفني شدن جرا  

مرتبط با آن جرايم پديد آمده است ماننـد حقـوق   از اين رو، قوانين كيفري    . )۱/۲۹: ۱۳۸۱
اي، حقوق كيفـري   كيفري بازرگاني، حقوق كيفري محيط زيست، حقوق كيفري رايانه  

گونه جرايم موجب پديد آمدن درآمدهاي نامـشروع نيـز            گاه اين  ...پزشكي و  زيست
د كنن ـ  شويي مـي   ازي چنين درآمدهايي اقدام به پول     س شود و مجرمان براي مشروع      مي

هاي نـويني  گونه تحـولات ارزش ـ  بر اين پايه، اين . كه اين خود نيز جرم جديدي است      
را پديد آورده و در پي آن روابط نويني نيز به وجود آمده است كه نيازمند هنجارها                 

  .و نظم نوين و حقوق كيفري متفاوتي در سنجش با جوامع سنتي است
اي فكري فلسفي و روند رو بـه        تبيين چرايي اين دگرگونيها را بايد در دگرگونيه       

 تواناييهـا و جايگـاه خـودش پيـدا     ة، به ويژه نگرش نويني كـه انـسان دربـار          هارشد آن 
» معناسـاز «به تعبير برخي نويسندگان، آدمـي موجـودي         . وجو كرد  كرده است جست  

گونه كه پـيش از ايـن گفتـه شـد آدمـي موجـودي                 يا همان  .) پانزده :۱۳۸۳ سليمي،( است
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 معناهـا و    ة و روابـط و نظـم زنـدگي خـود را بـر پاي ـ              )۴۸ :۱۳۵۴آيـور،   (ست   ا »پندارساز«
گـذارترين پنـدار   أثيرين معنـا و ت  مهمتـر . كند  دهي مي  زد، سازمان سا  پندارهايي كه مي  

دهـي   ه ويژه نظـم سياسـي و حقـوقي سـازمان     ابعاد، بةكه نظم زندگي انسان را در هم    
تصور نوين انسان از خـودش كـه        ة  پاي. كند  كند تصوري است كه از خود پيدا مي         مي
گيري دنياي جديد به همراه ارزشها و روابط و نظـم جديـد اسـت،                 عطف شكل  ةنقط

 .)۸۳: ۱۳۸۵بريـه،   (» كـنم پـس هـستم       من شك مي   «: است كه گفت   ١اين سخن دكارت  
دهد كه اولاً، گيرم كه دربارة هر چيز شك وجود داشـته باشـد ولـي                  اين سخن نشان مي   

ثانياً، انسان شعور، آگاهي،    . پس آدمي حقيقت دارد   . ي ترديدي نيست  دربارة وجود آدم  
كند بنابراين، اولاً، آدمي حقيقت دارد و ثانياً،          فكر دارد و از اين روست كه شك مي        

گيري روابط و نظم سياسي، اجتمـاعي قـرار           شكل ةپس، هم او را بايد پاي     . دانديش  مي
  .ها و نيازهاي او بيرون كشيد تواناييداد و ضوابط و قواعد تنظيم زندگي را از دل

يي متفـاوت از    هـا شناخت و تحليل تواناييها و نيازهاي انسان موجـب درك واقعيت          
 او شد و در پي آن ارزشها و حقوقي متناسب با آن درك را بـه دنبـال                   ةگذشته دربار 

آورد فرهنگ جديـد اسـت       در حقيقت نظامهاي حكومتي و حقوقي جديد، ره       . آورد
انگـاري   ايـن نظـم نـوين نيـز حقـوق كيفـري و جـرم              . طلبد  م نويني را مي   كه خود نظ  

اين فرهنگ جديد كه مولود برداشت آدمي از خويش است          . داردرا  متناسب با خود    
  :شده از دكارت است دو اصل است كه از لوازم سخن ياداستوار بر

 اهميـت در   انـسانِ گناهكـار و بـي      . انـسان داراي اصـالت و ارزش ذاتـي اسـت          ـ  ۱
شود و  هاي مياني در اروپا جاي خود را به انساني داد كه محور هستي شمرده مي                سده

او داراي اصـالت  . توان به هـستي ديگـر موجـودات پـي بـرد          او مي » شك«از رهگذر   
 خوشبختي و زندگي خـود بينديـشد و نيازهـا و اسـتعدادهاي              ةتواند دربار   است و مي  

  .گيرد اسطه يا منبعي به جز خرد خود بهره نمي باره از هيچ واو در اين. خود را دريابد
 كـه در سـخن      گونه  همانبه نظر نگارنده    . انسان چون انسان است حقوقي دارد     ـ  ۲

دكارت انسان بنياد شناخت حقيقت است، بنياد شناخت حقوق خـويش نيـز هـست و             

                                                        
1. Rene Descartes. 
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ايـن سـخن    . گيـرد   خيزد و شـكل مـي      سان برمي ن حقوقي از استعدادها و نيازهاي ا      نظم
هـاي ميـاني در اروپـا         هنگامي كـه انـسان پـس از سـده          . نظري اين پژوهش است    ةپاي

شود كـه كـسي بـه او اعطـا نكـرده              يابد برخوردار از جايگاه و حقوقي مي        اصالت مي 
است هر انـسان در هـر وضـع و          رو كه انسان است آن حقوق را دار       بلكه از آن    . است

اين .  حقوق است  ة شايست موقعيت، مذهب، نژاد، جنس، رنگ و ويژگيهاي جسماني،       
بـه او  ) مگر خداونـد ( كه كسي گونه همان. نشدني و غير قابل انتقال است   حقوق نابود 

از آغـاز تولـد تـا هنگـام مـرگ و در             . تواند از او باز بستاند      نداده است كسي نيز نمي    
اين حقوق، برخاسـته از ارزش      . مند است  ي موارد، پس از مرگ نيز از آنها بهره        ا پاره
 بودن است و از چنان والايي برخوردار است كه گاه خود انسان نيز حق نـدارد                 انسان

تـوان   امروزه مـي . دار سازد خود را خدشهي رفتار كند كه ارزش انسان بودن    ا به گونه 
مندي از ايـن حقـوق شناسـايي كـرد و پايمـال كـردن و                 انسان بودن انسان را در بهره     

. گـردد   سخ انسانيت و نابودي منزلت او مـي       مندي از آنها، موجب م     جلوگيري از بهره  
 مشروعيت  ة خودش پيدا كرده است اساساً امروزه پاي       ة نگرشي كه آدمي دربار    ةبر پاي 

حكومتها بر شناسايي حقوق ذاتي انسان است و اين امـر از چنـان اهميتـي برخـوردار                  
داشـت حقـوق ذاتـي انـسان از محتـوا و بنيادهـاي نظـم جهـاني و                    شده است كه نگـه    

  .)۲۲: ۱۳۷۷شريفي طرازكوهي، (هاي صلح بشري است  يهپا
 خـودش در    ةآيد با لحاظ نگـرش انـسان دربـار          چه گفته شد، به دست مي      آن بر بنا
موجـب  نيـز    ايـن تحـولات      ،آوري تحولاتي پديد آمـده اسـت       هاي علمي، فن    عرصه

 ةمجمــوع دگرگــوني در عرصــدر  وهــاي اقتــصادي، سياســي  دگرگــوني در عرصــه
، مـصلحتها و     ارزشـها   فرهنـگ نيـز    ةدگرگـوني در عرص ـ   . ي شده است  فرهنگ انسان 

 را پديـد آورده و در نتيجـه محتـوا و            ١ضرورتها و در يـك كلمـه هنجارهـاي نـويني          
                                                        

   اگرچـه ممكـن اسـت در   ، نيـست هاي انـسان  وجدان بالفعل جمعگفتني است ظرف اين هنجارها لزوماً . ١
بلكـه ظـرف    . آينده در اثر بلوغ فكري و ارتقاي سطح فرهنگ جامعه جزو وجدان عمومي قرار گيرد              

سـت كـه مولـود ارتقـاي فكـري، معنـوي و       ها و تـشخيص آن   هـا برخي از اين هنجارها ذهنيـت حكومت      
واي جوامع هستند با ايـن همـه،         بازتاب محت  هااگرچه حكومت .  در سطح حاكميت است    هااخلاقي انسان 
كنند    با لحاظ فكري و فرهنگي برتر و جلوتر از سطح عمومي جامعه هستند و تلاش مي                هاگاه حكومت 

  .با سياستهاي درست و انساني جامعه را به سوي ارتقاي فرهنگي بكشانند
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گمان دريافت و شناخت     بي.  نظم اجتماعي را متفاوت از گذشته كرده است        بنيادهاي
ة ايـن   ز جمل ـ  ا ، از آن  ه كرامـت و ارزش ذاتـي خـود و حقـوق برخاسـت             ةانسان دربـار  

  .شود تحولات شمرده مي
امروزه رعايت كرامت انساني و حقوق آدمي به عنوان سپر نگهداري از كرامت،             

 ةهـا در ايـن بـاره وظيف ـ       آيـد و حكومت      اجتمـاعي بـه شـمار مـي        از بنيادهاي مهم نظـم    
 بـا رعايـت     داساسـاً مـشروعيت حكومتهـا را نيـز باي ـ          ساز و حيـاتي دارنـد و       سرنوشت

در همين راستا، برخي انديـشمندان      . و حقوق برگرفته از آن ارزيابي كرد      كرامت انساني   
 اين تغيير گستره كه بـه عنـوان         .اند  انگاري را به ميان آورده      جرم ةموضوع تغيير گستر  

گذاري شـده اسـت، راهبـردي اسـت كـه       سازي و سياست حمايت، نام     سياست مدرن 
  .)۲/۷۲: ۱۳۸۶مارتي، دلماس ( انجامد انگاري مي زمان به پيشروي و پسروي جرم هم

ي نظـم اجتمـاعي در جوامـع        هاداشت كرامت انساني يكي از بنياد      از آنجا كه نگه   
توان همچون دوركيم جرم را عملي دانست كـه تنهـا        امروزي است، امروز ديگر نمي    

 و اين نيز پذيرفتـه نيـست كـه          )۹۳ :۱۳۶۸دوركيم،  (كند    دار مي  وجدان عمومي را جريحه   
بـستگي در تـشابهات جمعـي و تعـاون       داشت تعاون و هم    كيفري تنها نگه  بنياد حقوق   

 ايـن   ةكـه آيـا ريـش     پوشـي از اين     بـا چـشم   باشـد   مكانيكي و احساسات عمومي جامعه      
 هـاي عينـي و اخلاقـي اسـت يـا خيـر              احساسات در حفظ منافع حياتي جامعه و جنبـه        

  .)۹۸ :۱۳۶۸دوركيم، (
ي ا گرا، به انـدازه     سياستمداران انسان  كم در سطح انديشمندان و     امروز، بشر دست  

ي و وضـع مقـررات      گـذار   قانوناز بلوغ فكري و فرهيختگي دست يافته است كه در           
هاي عيني كـه از آن بـه عنـوان واقعيتهـاي اخلاقـي يـاد                يفري به يك رشته موضوع    ك

 نيـز توجـه دارد و تنهـا خواسـت و انتظـارات جامعـه مـلاك                  )۲۲ :۱۳۸۴تبيت،  ( شود  مي
ي گـاه نـسبت بـه هنجارهـا و     گذار قانوناز اين رو، حكومتها در   . ي نيست ذارگ  قانون

گـاه نيـز بـا هـدف اصـلاح      . تفـاوت هـستند   انتظاراتي كـه در جامعـه وجـود دارد بـي     
زيـرا ماهيـت    . شـوند   انتظارات و فرهنـگ جامعـه بـا هنجارهـاي موجـود درگيـر مـي               

گاه به طور كامل عـاطفي       نامشخص و    ، خود بسيار پيچيده   ةانتظارات در جامعه به نوب    
زيرا بيشتر  . هاي اخلاقي منطبق نيست   تاست و هميشه با خير و صلاح اجتماعي و واقعي         
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ايـن انتظـارات بـه      .  ماهيت انتظارات خود آگاهي كامل ندارند      ة يك ملت دربار   افراد
ي از شخـصيت    ئافكنده و جز   تدريج از راه روابط اجتماعي و نهادهاي فرهنگي درون        

يي در وجدان ها از اين رو، ممكن است ارزش .)۷۷ :۱۳۸۱صانعي،  (شود     مي و ذهنيت آنها  
عمومي آنها شكل بگيـرد كـه بـا نيازهـاي زمـان منطبـق نيـست و گـاه نيـز بـا برخـي                          

بـدين جهـت، حكومـت بـا        . ارزشهاي جديدي كه شناخته شده است ناسازگار است       
گرفتـه در   هاي جـاي ي در پي پاسخ به نياز جامعه و تغييـر و اصـلاح ارزش ـ        گذار  قانون

زيـرا،  . وجدان جامعه است و اين امر با اصول حكومت و دموكراسي مغايرتي نـدارد             
 از سوي مردم نمايندگي دارد در حدود اصول كلي كه مـورد خواسـت و              گذار  قانون

تواند در     مي گذار  قانون. داند، عمل كند    ي كه مناسب مي   ا به گونه است  پذيرش مردم   
 گـاه نيـز حكومـت از راه        .)۱۸۳: همـان ( ثري داشته باشد  ؤقش م  ارزشها ن  ةراستاي اشاع 

بيني ضمانت اجراي كيفري بايد افراد جامعه را وادار به اطاعت از  انگاري و پيش جرم
 زيــرا نيـاز بـه عـدالت بــر هـر نظـام اعتقــادي      .)۳/۱۲۷۸: ۱۳۸۳ لنكـستر، ( ١ عـام كنـد  ةاراد

ي جامعـه، از اجـراي اخـلاق و     به اسـتناد وجـدان عمـوم    داجتماعي برتري دارد و نباي    
 تغيير  ةتوان در زمين    يي كه مي  ها  ه يكي از نمون   .)۲۱ :۱۳۸۴تبيت،  (عدالت خودداري كرد    

 آراي ديـوان    ةو اصلاح انتظارات عمومي از سوي مقامات قانوني به ميان آورد دربار           
 ةاين ديوان يك دادگاه حقوقي اسـت كـه بـا شـرايط ويـژه دربـار                . عالي آمريكاست 

، چـون آراي ايـن دادگـاه       اين  با وجود  ،كند  ي مي أعاوي رسيدگي و اعلام ر    برخي د 
تـوان از آن بـه عنـوان     آن ضروري است و مـي  قانوني پيدا كرده است پيروي از   ة  جنب
ديوان عالي . ثير قانون در تغيير انتظارات عمومي و پديد آوردن نظم جديد ياد كرد          أت

انتظارات عمومي براي پديـد آوردن  هاي اخير در پيشاپيش  آمريكا بخصوص در دهه 
نظم اجتماعي جديد حركت كرده و به دنبال دگرگوني اين انتظارات در جهتـي كـه                

                                                        
هاي اخلاقـي و    عام عبـارت اسـت از ارزش ـ      ة  اراد.  عام و وجدان عمومي تفاوت وجود دارد       ةميان اراد . ١

ن جامعـه وجـود دارد فـارغ اسـت          يانگي ـه در م  ك ـ كت مشتر  و احساسا  ه از اعتقادات، داوريها   ككلي  
شـود    مي يابي به نوعي حس اخلاقي است كه موجب        عام محصول دست  ة   اراد .)۹۲ :۱۳۶۸يم،  كدور(

 است كه نـاظر     تر انسان در اين مرحله، بازتاب قانوني متعالي      .  رها از هنجارهاي عرفي عمل كند      يآدم
متعارف ين قانوني را استدلال اخلاقـي پـسا        لارنس كلبرگ استدلال به چن     .بر درست يا نادرست است    

  .)۱۳۵ :۱۳۸۳كسل، (نامد  مي
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 جـدايي   ۱۹۵۴بـراي نمونـه، هنگـامي كـه در سـال            . دانـد، برآمـده اسـت        مـي  مناسب
 دانشجويان سياه و سفيد از سوي ديوان عـالي غيـر قـانوني اعـلام شـد و بـه مـسئولان              

پوست را نيز در مدارس خود بپذيرنـد، انتظـارات            دانشجويان سياه  مدارس دستور داد  
زيـرا ايـن قـانون      . عمومي اكثريت مردم آمريكا به طور كامل با اين نظر مخالف بـود            

ناسازگار با فرهنگ و نظم موجـود در آمريكـا بـود، بـا ايـن همـه، دولـت فـدرال بـا                        
ا بـه جلـوگيري از   استفاده از قدرت ارتـش و تحميـل كيفـر و ديگـر ضـمانت اجراه ـ          

جدايي شاگردان سياه و سفيد پرداخت و به تدريج تغييراتي در انتظـارات عمـومي و                
  .)۱۸۱ :۱۳۸۱صانعي، (  آمريكا پديد آوردةنظم موجود در جامع

دهـد كـه كرامـت انـساني يـك ارزش اخـلاق               شده به روشني نشان مـي     ة ياد نمون
از ايـن رو، جـدايي       شـود،  انساني اسـت كـه از بنيادهـاي نظـم اجتمـاعي شـمرده مـي               

انگـاري چنـين    داند و با جـرم  پوست از سفيدپوست را نقض آن مي آموزان سياه   دانش
ومي و پديـد آوردن نظـم اجتمـاعي نـوين       م ـعملي به دنبال تغيير و اصلاح وجـدان ع        

  .استوار بر كرامت انساني است
ع نـوين  چنانچه كرامت انساني به عنوان بنياد و محتـواي نظـم اجتمـاعي در جوام ـ            

، حقوقي از جمله حقوق كيفري، اسـتوار بـر          رود طبيعي است نظم سياسي      شمار مي  به
 توجـه داشـت   دولي باي. آن شكل گيرد و ابزاري در راستاي حمايت آن شمرده شود          

شناسـي تنهـا از حقـوق كيفـري          كه در اين جوامع در اثر مطالعات و پژوهشهاي جرم         
شود، بلكه حقوق كيفـري        بهره برده نمي   براي حفظ نظم و حمايت از كرامت انساني       

داشـت   به نام سياست جنايي است كـه در راسـتاي نگـه           » كل«ي از يك    ئبه عنوان جز  
نظم اجتماعي و حمايت از كرامت انـساني و بـه عنـوان ضـرورت از آن بهـره گرفتـه        

 مبارزه باة به عنوان شيو » كل« نه از حقوق كيفري بلكه از آن         داز اين رو، باي   . شود  مي
داشت كرامت انساني يـاد كـرد و نـاگزير سياسـت جنـايي را از منظـر آن                    جرم و نگه  

  .وجو و تدوين كرد جست

  گر سياست جنايي كرامت انساني هدايت: گفتار دوم
نخستين كسي كه اصطلاح سياست جنايي را در ادبيات حقوقي به كار بـرده و آن را                 
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 ۱۸۰۳ري خـود در سـال        در كتـاب حقـوق كيف ـ      ١ كرده آنسلم فـون فوئربـاخ      تعريف
گرانـه اسـت كـه     هـاي سـركوب   ة شـيوه از ديدگاه وي، سياست جنايي مجموع . است

 دقـت در    .)۲۳ :۱۳۸۱ مـارتي، دلمـاس   (دهد    دولت از راه آنها، عليه جرم واكنش نشان مي        
دهد وي در مقايسه با تعريفي كه امـروزه از سياسـت جنـايي در                اين تعريف نشان مي   

ن سياست كيفـري     را به دست داده است كه از آن با عنوا          ميان است برداشت مضيقي   
  :زيرا. شود ياد مي
رهايي است كه از    كند تنها استوار بر ابزا      باخ معرفي مي  ـ سياست جنايي كه فوئر    ۱

 زيرا در تعريف آن     ؛شود  آميز و كيفري است و موجب رنج مجرم مي        نظر ماهيت قهر  
  .گرانه سخن گفته استهاي سركوب تنها از شيوه

دار مبارزه با جـرم اسـت، دولـت بـه نماينـدگي از جامعـه                 تنها نهادي كه عهده   ـ  ۲
  .نقشي داشته باشندتوانند در اين باره  است و مردم در قالب نهادهاي مدني نمي

 يعني رفتاري كه در قانون كيفري براي آن كيفر          ٢،دولت تنها به مبارزه با جرم     ـ  ۳
شـكنانه كـه بـه آن       گـر رفتارهـاي هنجار    پـردازد و بـه دي      در نظر گرفته شده است مي     

  .شود، كاري ندارد  گفته مي٣انحراف
بدين معنا كه پس از وقوع      . شود  با جرم تنها در قالب سركوب انجام مي       ه  مبارزـ  ۴

  .گيري از وقوع آن جايگاهي ندارد شود و پيش جرم با آن مقابله مي
ديده در اين باره  زهه با جرم است، نقش و جايگاه ب       دار مبارز   چون دولت عهده    ـ۵

ايـن سياسـت جنـايي كـه همـان           تـوان گفـت در      در يك جمله مـي    . ديده نشده است  
نجفي ابرندآبادي،  ( زند و بس    سياست كيفري است اقتدار دولتي حرف اول و آخر را مي          

 گفته شده همين برداشت از سياست جنايي مـورد نظـر برخـي نويـسندگان            .)۱۱: ۱۳۸۱
  .)۲۲ :۱۳۸۱ مارتي،دلماس (معاصر است 

در فرايند تحول تعريف سياست جنايي، آخرين تعريفي كه از سياست جنايي بـه              
وي در  . ري دلمـاس مـارتي انديـشمند فرانـسوي اسـت            ميان آمده است از خـانم مـي       

                                                        
1. Anselm Von Feuerback. 

2. Crime. 

3. Devienc. 
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سياسـت جنـايي    « :نويـسد    خـود بـه نـام نظامهـاي بـزرگ سياسـت جنـايي مـي                كتاب
يي را  هاا توسل به آنهـا پاسـخ      ت اجتماع ب  ئيي است كه هي   هاروشه  مجموعة  دربردارند

 دقـت در ايـن تعريـف     .)۲۳ :۱۳۸۱مـارتي،   دلمـاس   ( »بخـشد    مجرمانه سازمان مي   ةبه پديد 
تـوان گـذار از سياسـت         گر نكاتي است كه بـه روشـني مـي         فوئرباخ بيان مانند تعريف   

  :جنايي مضيق را به سياست جنايي موسع باز شناخت
تنها كيفـري نيـست بلكـه از        . شود  ه مي  پاسخهايي كه بر ضد رفتار مجرمانه داد       ـ۱

ماننـد حقـوق مـدني،      . شود  هاي حقوقي به فراخور شرايط، سود جسته مي         ديگر رشته 
  . ...حقوق مالياتي، حقوق انضباطي و

 ةبلكه ديگر نهادهـا كـه برخاسـته از جامع ـ         . دهنده، دولت نيست   تنها نهاد پاسخ  ـ  ۲
بـا  ه ند و در كنار دولـت بـه مبـارز   دهي نيز شركت كن   توانند در پاسخ    ميهستند  مدني  

  .جرم بپردازند
ي است كه هم جرم به معناي كيفري        ا مجرمانه، معناي گسترده  ة  منظور از پديد  ـ  ۳

  .گيرد مي كه كژروي است، در بر شناختي آن را و هم جرم به معناي جامعه
برخوردهـاي  . شـود   با جرم، تنها به اقدام سركوبگرانه بـسنده نمـي         ه  براي مبارز ـ  ۴

ديده در واكـنش در برابـر       نقش بزه . كاب جرم نيز اهميت دارد     پيش از ارت   هپيشگيران
 توانـد در چگـونگي سـركوب جـرم مداخلـه كنـد       جرم فراموش نشده است و او مـي   

  .)۱۶ :۱۳۸۱نجفي ابرند آبادي، (
مهم در اين تعريف از سياست جنايي كه از آن به عنوان سياست جنـايي بـه                 ة  نكت

گـشايي بـراي جامعـه در        شود، شكسته شدن انحصار دولتي و راه        معناي موسع ياد مي   
ة سو، بزهديده نيز بنا بر انديش     از ديگر . ة مجرمانه است مانند ميانجيگري    پاسخ به پديد  

اسـت  از ايـن رو، ايـن برداشـت از سي         . كنـد   دهي شركت مي   عدالت ترميمي در پاسخ   
علـت  . ردار اسـت  بـاخ از بـسط و گـستردگي برخـو         جنايي در سنجش با تعريف فوئر     

دگرگوني از مفهوم مضيق به مفهوم موسع چيست؟ به نظر نگارنده پاسخ اين پرسش              
كم بايد در فرهنگ انـساني كـه امـروز بـر روابـط بـشر حـاكم شـده اسـت،                       را دست 
گرايي در برخورد با جرم اسـت          زيرا سياست جنايي، نوعي حكمت     ؛وجو كرد  جست

: ۱۳۸۲حسيني، ( دار بودن است شدگي و غايت دگي، هدايتيمفهوم انديش ة  بردارندو در 
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يي هاشده در راستاي حمايـت از ارزش ـ       گيري  جنايي، يك گفتمان جهت    سياست .)۲۱
اي از هـر دو وجـود دارد و حكومـت             است كه در ذهن حاكميت يا جامعه يا آميخته        

 ارزشـهاي   .)۲/۱۱۲۹: ۱۳۸۴نجفـي ابرنـدآبادي،     (كنـد     ، اعمـال قـدرت مـي      هابراي تحقق آن  
هاي سياسي هـستند   ها و انديشهعوامل گوناگون از جمله ايدئولوژيود نيز بازتاب   موج

و اينجاست كه ميان سياست جنايي و به ويژه حقوق كيفري با علـوم سياسـي، پيونـد                  
 از ايـن رو، سياسـت جنـايي بـر مبنـاي             .)۲/۱۱۵۷: ۱۳۸۳آبادي،  نجفي ابرنـد  (شود    برقرار مي 

 شـود   بندي مـي   گرا بخش طلب و اقتدار    ل، مساوات هاي سياسي به سه قسم ليبرا       انديشه
شـده در هـر يـك از سـه            و بـه تناسـب ارزشـهاي پذيرفتـه         )۲۱/۶۱: ۱۳۸۱مـارتي،   دلماس  (

بـراي نمونـه، در     . شـود   انگـاري انجـام مـي      انديشه، سياسـت جنـايي و از جملـه جـرم          
  .هاي ليبرال، آزادي فردي ارزش بنيادين است انديشه

داشت كرامت انساني و پايبندي بـه اصـل          ر راستاي نگه  بنابراين، سياست جنايي د   
 آنچه گفتـه شـد، روشـن        ة بر پاي  .)۱/۶۱: ۱۳۸۱مارتي،  دلماس  ( گيرد  قانونمداري شكل مي  

ثر از جريانهـاي فكـري، فرهنگـي، اجتمـاعي          أشود به طور كلي سياست جنايي مت        مي
 بـه حمايـت     است و بستگي به اين دارد كه در جامعه چه چيـزي ارزشـمند و نيازمنـد                

كه از  از اين رو، سياست جنايي در مفهوم مضيق يعني سياست كيفري            . كيفري است 
ثر أارزش انـسان، مت ـ   ة  باخ به ميان آمد، به رغم وجود بحثهاي فلسفي دربار         سوي فوئر 

شايـسته  ة  از روزگاري است كه اهميت انسان و شخصيت و كرامت وي هنوز به گون             
معه جاي خود را باز نكرده اسـت تـا در تعريـف             فرهنگ جا ة  شناخته نشده و در مقول    

باخ امـوري چـون، اهميـت       اين رو، در تعريف فوئر    از  . سياست جنايي بازتابانده شود   
با جرم، واكنشهاي غير كيفري، پيـشگيري از        ه  ديده در مبارز  ة مدني و نقش بزه    جامع

اين باره، شود، يكي از علتهاي قابل توجه در         ديده نمي ... اصلاحي كيفر و  ة  جرم، جنب 
هنگـامي كـه كرامـت انـساني        .  توجه شايسته به جايگاه و كرامـت انـساني اسـت           نبودِ

توانـد داشـته       چه اهميتـي مـي     ...ديده و يا  ة مدني يا نقش بزه    شناخته نشده است جامع   
گرايي حقـوق كيفـري در        كه پيش از اين گفته شد، به علت شدت         گونه  همانباشد؟  

گونـه رخـدادهاي خـونين دو         و همـين   )۲/۲۴۴ :۱۳۷۵محـسني،   (نخست قرن بيـستم     ة  نيم
، پس از پايان جنگ دوم جهاني    هاي فلسفي بحثة  جنگ جهاني اول و دوم و به ضميم       
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، تـدارگراي فاشيـست آلمـان و ايتاليـا         در واكنش عليه حقوق كيفري و دولتهـاي اق         و
 ةعلاميآغاز اين امر، اة گفتني است نقط. گرايي به طور آشكار خود را نشان داد        انسان
گرايـي چيـزي جـز واكـنش در          ايـن انـسان   . پترزبورگ در پايان قرن نوزدهم بود      سن

تـوان    گراماتيكـا مـي   ة  اوج اين واكنش را در انديـش      . برابر آن رخدادهاي خونين نبود    
 .)۱۱۹ :۱۳۸۶پـرادل،   (وي نوعي جنبش بـشرگرايي كيفـري را سـامان داد            . مشاهده كرد 

نهاي آگاه و مسئول را به اين بـاور رسـاند كـه             رخدادهاي تلخ دو جنگ جهاني، انسا     
رنـگ شـدن ارزش انـسان در معـادلات           علت اين فجايع غير انساني فرامـوش يـا كـم          

گـرا بـه      كار اين است كه بـه پيـروي از فيلـسوفان انـسان             ةچار. سياسي، حقوقي است  
گونـه وضـعيت و موقعيـت،        والايي و كرامت انـسان رهـا از هر         اهميت ارزش ذاتي و   

برخـي  . كيد گذاشت و هر كسي به صرف انسان بودن داراي حرمت است           أ ت انگشت
هـر انـساني انجـام    ة  هيچ انساني انجام گيرد و برخي نيـز بايـد دربـار           ة  امور نبايد دربار  

  .(Pevvy, 1996 : 401)شود 
داشت كرامـت وي بـه تـدريج در فرهنـگ زنـدگي         بر اين پايه، فرد انساني و نگه      

 و پاسداشـت آن از بنيادهـاي نظـم اجتمـاعي در قلمـرو               بشري جاي خود را باز كـرد      
. ثير خـود قـرار داد     أالمللي به شمار آمد و مفهوم سياست جنايي را زير ت           داخلي و بين  

در نتيجه، سياست جنايي در مفهوم موسـع آن شـكل گرفـت كـه بـه ضـرورت عـدم               
 در .)۲۳ :۱۳۸۱مارتي، دلماس (كنـد   كيد ميأتقليل سياست جنايي در حد حقوق كيفري ت  

 مـدني بـه     ةآيد و بر نقش جامع      اين هنگام، سياست جنايي با رويكرد انساني پديد مي        
عنوان گروهي از انسانها فارغ از قدرت سياسـي، نقـش بزهديـده بـه عنـوان انـسان و                    
نخستين كسي كه از ارتكاب بزه زيان ديده و دچار دردهاي روحـي و جـسمي شـده                

گرايـي، تنهـا در مبـارزه بـا          شود اين انسان    د مي كيأت... است واكنشهاي غير كيفري و    
نجفـي  ( انگاري نيز كه از ابزارهاي سياست جنايي است        در جرم . مجرمانه نيست ة  پديد

ي اساسـاً جـرم را      ا از ايـن رو، پـاره     .  خود را نـشان داده اسـت       )۲/۱۱۵۷: ۱۳۸۴ابرندآبادي،  
 .)۴۴: ۱۳۸۳وايت،  (شد   با گذار  قانوندانند اگرچه اين نقض از سوي         نقض حقوق بشر مي   

گذار چنين رويكردي به سياست جنايي، در فرانسه مارك آنسل است            گفته شده پايه  
  .)۱۶: ۱۳۸۱مارتي، دلماس (
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  گيري نتيجه
داشـت    اصـلي سياسـت جنـايي نگـه        ةاز وظايف تاريخي حقوق كيفري به عنوان هست       

رزش اخلاقـي و  باز نظـم اجتمـاعي در پايبنـدي افـراد بـه ا        راز دي . نظم اجتماعي است  
ي اجتمـاعي در ايـن      هاارزش. نها مجرم بوده است   آ ةشده و شكنند   اجتماعي شناسايي 

ثير أ بـه ژرف زيـر ت ـ      هاشناخت اين ارزش ـ  . ي اخلاقي است  هابحث همان ارزش داوري   
  .ان استرشد فكري آدمي

ي اخلاقي است كه از گذشته به عنـوان         هاپاسداشت كرامت انساني يكي از ارزش     
ي فرهيختـه بـه آن آگـاهي داشـته و از            هااديان آسماني و انسان    قي،يك واقعيت اخلا  

ولي امروزه  .اند مردم از آن آگاهي نداشتهة مطالبات آنان بوده است در حالي كه تود  
گونه رخدادهاي اجتماعي به ويـژه جنـگ          در پي رشد و شكوفايي فكري انسان و همين        

ك اندك آگاهي دربارة آن رو بـه  جهاني اول و دوم، اين ارزش شناسايي گرديده و اند 
بـدين رو  . گسترش و در شمار مطالبات بخش قابل تـوجهي از مـردم قـرار گرفتـه اسـت                

  .توان از پاسداشت كرامت انساني به عنوان يكي از بنيادهاي نظم اجتماعي ياد كرد مي
ثير أمبارزه با جرم نيـز بـه ژرف زيـر ت ـ           سياست جنايي به عنوان تدبير     سو،گراز دي 

 .ي اخلاقـي و نظـم اجتمـاعي قـرار دارد    هاي فكري، اجتماعي و به ويژه ارزش هاجريان
تـوان همچـون گذشـته جـرم را تنهـا در نقـض         نمي رسد كه ديگر    مي بدين رو به نظر   

 ي اخلاقـي بـشر    هـا  بلكه بـا توجـه بـه گـسترش آگاهي          ،تشابهات جمعي شناسايي كرد   
. جـرم شـمرده شـود    نيـز   ي اخلاقي چون كرامت انـساني     هاتوان و بايد نقض ارزش     مي
ي مهـم نظـم     هـا   هبراين شايسته است امروزه اين ارزش را به عنـوان يكـي از شـالود              بنا

آمدي اراجتماعي و در پي آن راهبرد سياست جنايي به شمار آورد و مشروعيت و ك              
  .وجو كرد آن را در پاسداشت كرامت انساني جست

ــايي خــود ر   ا در ســه قلمــرو بــدين رو حكومتهــا بايــد تــلاش كننــد سياســت جن
ايـن امـر در      .گيري كنند  كرامت انساني جهت  ة  قضايي و اجرايي بر پاي     ي،گذار  قانون
ششم اصل دوم قانون اساسي خـود   يي چون جمهوري اسلامي ايران كه در بند      هانظام

  .يابد هاي نظام پذيرفته است اهميت دو چندان مي كرامت انساني را به عنوان يكي از پايه
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